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فراخوان جشنواره سي وهفتم تئاتر فجر 
با مقدمه نادر برهاني مرند منتشر شد

فرزند همین جشنواره  ایم
گــروه هنر: فراخوان ســي وهفتمین جشــنواره  �

بین المللــي تئاتر فجر با مقدمه نــادر برهاني مرند 
درخصوص رویکردهاي متفاوت جشــنواره امسال 

منتشر شد.
ســي وهفتمین جشــنواره بین المللي تئاتر فجر 
توسط اداره کل هنرهاي نمایشي، انجمن هنرهاي 
 (ITI) نمایشي ایران و انســتیتوی بین المللي تئاتر

برگزار مي شود.
جشنواره امسال در ۱۱ بخش برگزار مي شود که 
شامل: تئاتر صحنه اي، تئاتر خیاباني و دیگر گونه هاي 
اجرائي، تئاتر ملل، فجر استاني، ۴۰ سالگي انقلاب 
اسلامي، مســابقه نمایش نامه نویســي، مسابقه و 
نمایشگاه عکس تئاتر، مســابقه و نمایشگاه پوستر 
تئاتر، کارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي، 
همایش برگزیدگان جشــنواره هاي تئاتر اســتاني و 

بخش به علاوه فجر خواهد بود.
نادر برهاني مرند، دبیر ســي وهفتمین جشنواره 
بین المللي تئاتر فجر، در یادداشتي که براي مقدمه 
این فراخوان نوشــته، محورهاي این یادداشــت را 

شش نکته تشکیل مي دهد:
«به نام خداوند خورشید و ماه

که دل را به نامش خرد داد راه
یک

جشــنواره بین المللــي تئاتــر فجر حــالا دیگر 
سي وهفت ساله شده است. سي وهفت سالگي سن 
بلوغ اندیشه ست؛ سه قدم مانده به... چهل سالگي 
ست؛ سن کمال، سن شایستگي انسان براي بعثت! 
بگذاریــد همین ابتدا ســر تعظیم فــرود آوریم در 
پیشگاه هنرمندان، مدیران و دبیراني که سي وشش 
دوره براي این شایســتگي و بلوغ، متعهدانه تلاش 
کرده اند. خداوند را شاکریم که امروز پرچم پرافتخار 
این میهماني باشــکوه در دستان ماست. امید دارم 
به لطف حضرت دوست و یاري و تلاش مجدانه ي 
همدلان صدیقم، جشــنواره هاي درخور میهمانان 

بزرگ و ارجمندش برگزار کنیم
دو

من و بسیاري از هم نســلانم، فرزند جشنواره ي 
تئاتــر فجریم و شایســته اســت اعتــراف کنیم که 
فرصت برکشــیدن و بالیدن در کنــار بزرگانمان را 
وامــدار فجریم؛ فجر بــه ما جوانــان گمنام دیروز 
امکان دیده شــدن داد. جشــنواره سي وهفتم فجر 
نیز بر آن اســت که با ایجاد فضاي رقابتي ســالم، 
علاوه بر هیجان بخشــیدن به این جشن بزرگ بستر 
مناســبي براي بروز اندیشــه هاي تازه فراهم آورد. 
اســتعداد هایي که چه بســا در هیاهوي اجراهاي 
متکثر این روزهاي تئاتر کمتر دیده مي شوند یا اصلا 

دیده نمي شوند.
سه

جشــنواره ي ســي وهفتم تئاتر فجر مرورمحور 
اســت. برآیند اجراهاي عمومي است. این گفتمان 
البته فرصت مغتنمي فراهم مي آورد براي نمایش 
به گزیني از کهکشان رنگین تئاتر ایران زمین. پس ما 
تمــام توان خود را صرف انتخاب شایســته از میان 
آثار تولیدشــده کــرده و برگزاري بایســته، منظم و 
سرشار از احترام جشــنواره را مسئولیت مهم خود 
مي دانیم. در این راســتا همه ي رشــته ها و صنوف 
تئاتر از منزلت و جایگاهي به سزا برخوردار خواهند 
بود و تلاش بر آنســت کــه این نگرش تــا انتهاي 

جشنواره در همه ي سطوح جاري شود.
چهار

جشــنواره هاي استاني تئاتر فجر، بخشي مهم و 
جدایي ناپذیــر از اندام واره ي تئاتر فجرند. چه، هنوز 
در برخي از اســتان هاي ما چــراغ تئاتر به مدد این 
جشنواره هاســت که فروغي دارد. در جشــنواره ي 
سي وهفتم تلاش مجدانه اي مي شود که ارجمندي 
این جشــنواره ها که بخشي مهم از روال همیشگي 
تئاتر فجر بوده  اند بیشتر حفظ شود. به عنوان نمونه: 
با اینکه کثرت آثار متقاضــي عملا رویکرد انتخاب 
را از طریــق ارزیابــي زنده ســخت مي کنــد، بر آن 
هســتیم که بــه احتــرام هنرمندان شــرکت کننده 
در جشــنواره هاي اســتاني برگزیــدگان نهایي این 

جشنواره ها را تا حد امکان از این طریق برگزینیم.
پنج

تجربه روند برگزاري ســال هاي اخیر جشــنواره 
نشــان از علاقه طیف گســترده هنرمندان تئاتر به 
حضور در بخش هاي رقابتي جشنواره دارد، این مهم 
ما را بر آن داشــت تا با احترام به این میل عمومي 
- فــارغ از دیدگاه هاي متفــاوت در این خصوص - 
جهــت برنامه ریزي بموقع و انضباط بخشــیدن به 
فرآیند برگزاري جشــنواره، در سه بخش «رقابتي» 
و یک بخش «غیررقابتي» پذیراي آثار باشیم. فرایند 
پذیرش هم به گونه اي ســت که انتخاب حضور در 
بخش هاي مختلــف از همان ابتــداي ثبت نام به 

اختیار متقاضي خواهد بود.
شش

امسال انقلاب اسلامي چهل ساله مي شود. این 
تقارن مبارک فضاي ســرور و جشــنوارگي دوره ي 
سي وهفتم را دوچندان مي کند پس به فال نیکش 
مي گیریم و به استقبال جشن سي وهفتمین دوره ي 
تئاتر فجــر و چهلمین ســالگرد انقلاب اســلامي 

مي رویم.
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود

کجاست مرد که با ما سر سفر دارد».
طبق این فراخوان، زمان برگزاري جشنواره، ۲۲ 

بهمن ماه تا چهارم اسفندماه ۱۳۹۷ خواهد بود.

زیر آسمان فیروزه اى

موسیقی  الکترونیک به زبان ساده

موســیقی الکترونیــک همان طور که از اســمش  �
پیداست، توسط رایانه و ساز های الکترونیک و همچنین 
نرم افزار هــای دیجیتــال تنظیم موســیقی یــا همان 
DAW ها ساخته می شود. می توان این نرم افزارها را به 
یک صفحه سفید نقاشی تشــبیه کرد که آهنگ ساز یا 
تنظیم کننده ایده های خود را همانند یک طراح گرافیک 
روی این صفحه پیاده می کند و پس از اتمام ســاخت 
کار خود با اســتفاده از ابزاری مثل افکت های صدا که 
شامل کمپرسر ها، اکولایزر ها، ریورب، دیلی و... می شود 
به موسیقی خود رنگ ولعاب خاصی می دهد. در اصل 
تنظیم کننده آن گونه که می خواهد صداها و فرکانس ها 
شــنیده شوند از این افکت ها استفاده می کند. استفاده 
از خلاقیت و ایده های جذاب در موســیقی الکترونیک 
باعث شده که شنوندگان بیشتری از نسل های مختلف 
به این ســبک موسیقی علاقه مند شــوند، اما جالب تر 
از آن تلفیق این ســبک از موسیقی با سبک های دیگر 
مثل پاپ، راک، جز و... اســت که جذابیت این سبک از 
موســیقی را افزایش می دهد. با پیشرفت تکنولوژی و 
دسترســی افراد به اینترنت و رایانه های شخصی، کار 
برای علاقه مندان به خلق موسیقی الکترونیک آسان تر 
شده، به طوری که با نصب یک نرم افزار تنظیم موسیقی 
روی رایانه تان کافی  اســت که شــما بتوانید ایده های 
اولیه موسیقی خود را پایه ریزی کنید. خلاقیت و دانش 
کافی اســتفاده از ابزار در ســاخت قطعه موســیقی 
الکترونیک بســیار مهم است. وجود بانک های سمپل 
ازپیش ساخته شــده این امکان را به سازنده این سبک 
از موســیقی می دهد تــا بتواند ایده اولیه موســیقی 
خود را بســازد، ولــی اگر در اســتفاده از این صداهای 
ازپیش ضبط شــده افراط شــود، قطعه موسیقی شما 
از حالت اصلی خارج شــده که باعث کم شدن ارزش 
قطعه نهایی می شود. شرکت های سازنده نرم افزار ها 
و اپلیکیشن های موســیقی امروز سعی بر این دارند تا 
برنامه هایی را بــرای علاقه مندان به تنظیم یا ویرایش 
موسیقی الکترونیک بسازند که به هرکس این قابلیت 
را می دهــد تــا بتواند حتــی روی تلفن  همــراه خود 
موسیقی الکترونیک یا هر سبک دیگری را بسازد و این 
موضوع می تواند به تنظیم کننده موسیقی الکترونیک 
کمک کند تا هروقت ایده ای در ســاخت موســیقی به 
سراغش آمد، آن را به ســرعت پیاده کند. داشتن ابزار 
و ساز های الکترونیک، بسیار مفید و مؤثر در اثرِ نهایی 
است، اما این موضوع که خرید جدید ترین یا گران ترین 
ابزار ها موجب می شــود که قطعه موسیقی شما بهتر 
شــود شــاید یک مقــدار دور از باور باشــد. چارچوب 
موســیقی الکترونیک بر اســاس یک ریتم اولیه است 
کــه با تغییــرات و اضافه و کم شــدن صدا ها و نت ها 
برای شــنونده جذاب می شــود، همچنین هماهنگی 
بین جنس صداها و فرکانس ها موجب می شــود که 
شــنونده رابطه خوبی با قطعه موســیقی برقرار کند، 
اما اگر سازنده موســیقی اطراف خود را با ده ها ساز و 
بانک های سمپل شلوغ کند، ساخت ایده اولیه یا همان 
ریتم اصلی برایش مشکل می شود، به طوری که پس از 
گذراندن دقایقی در استودیو از ادامه ساخت موسیقی 
خود منصرف شــده و پــروژه را می بنــدد. راحت ترین 
راه حل محدودکردن ابزار کار اســت، به طوری که برای 
ســاخت ریتم اصلی از یک یا دو ساز الکترونیک بیشتر 
اســتفاده نکند و همچنین طبقه بندی بانک های صدا 
و ســمپل ها به گونه ای باشــد که پیداکردن صداهای 
موردعلاقه به ســرعت صــورت گیرد. یکــی دیگر از 
روش های به کار گیری خلاقیت در ســاخت موســیقی 
الکترونیک، اســتفاده از صدا هایی است که هرروز در 
محیط شما شنیده می شوند و شما به آسانی می توانید 
این صداها را با تلفن  همراه خود ضبط و در پروژ ه های 
شــخصی خود اســتفاده کنید. این موضوع به شــما 
کمک می کند که کمتر از بانک های ازپیش ضبط شــده 
صدا اســتفاده کنید و حس طبیعی تری به موســیقی 
الکترونیک خود بدهید، همچنین با استفاده از ابزارها 
و اضافه کــردن افکت هــا بــه این صداهــا می توانید 
صداهای جالب و متفاوتی تولید کنید یا حتی ساز های 

الکترونیک موردعلاقه تان را بسازید.

روزنه آبى

سال پانزدهم    شماره 3201 هنردوشنبه   1 مرداد 1397

«دلــم می خواد» دومیــن فیلم توقیفــی ای بود که در 
ســال ۹۷ روی پرده رفت؛ فیلمی که نخست با ممیزی 
در عنوانش روبه رو شــد و بعد در فهرســت فیلم های 
توقیف شــده ای قرار گرفت که کمتر کســی به اکرانش 
امیدوار بود. با همه اینها «دلم می خواد» مدتی اســت 
مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرده است. به بهانه 
نمایش «دلم می خواد»، با بهمن فرمان آرا گفت وگویی 

داشتیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

 «دلم می خواد» بعد از مدت ها از زمان توقیفش  �
راهی اکران ســینما شــد، این بخــش قطعا اتفاق 
خوشایندی اســت اما گمان می کنم در این روزها و 
در رقابت با ســایر فیلم ها بخش زیادی از تبلیغات 

فیلم از طریق مخاطبانش انجام می شود. 
دقیقــا. تبلیــغ دهــان به دهــان را با هیــچ پولی 
نمی تــوان خرید و به این دلیل که مــردم بعد از دیدن 
فیلم با حال خوب از ســینما خارج می شــوند، بســیار 
اتفــاق خوبــی اســت. از جهتی متأســفم کــه اکران 
فیلم هم زمان با نمایش فیلم هایی شــد که از شــرایط 
بهتری برای اختصاص ســانس ها و ســالن های بیشتر 
برخوردارند. در تمام این مدت تلاشم این بوده که فیلم 
حاشیه بیجا نداشته باشــد، چراکه آن قدر حاشیه زیاد 
اســت که خیلی وقت ها فراموش می کنیم این حاشیه 
بــرای چه متنی اســت. با تمــام کم لطفی هایی که در 
تبلیغات این فیلم انجام شده است، مردم به این فیلم 
نیاز دارند، فیلم مسخره بازی نیست، یک موضوع جدی 
اســت اما درعین حال مخاطب خوشحال سالن سینما 
را ترک می کند. وقتی مســئله نویسنده ای این باشد که 
حق مردم از خوشــی در این چندین و چند سال خورده 
شــده و این دلیل دیوانگی اش است و در نهایت رؤیای 
او این اســت که مردم خوشحال باشــند و برقصند، به 
خودی خود جذاب است. این فیلم چهار سال به دلیل 
سیاست بازی های متعدد در توقیف به سر برد و بالاخره 
در عید فطر به ما فرصت داده شد فیلم را اکران کنیم، 
درحالی که جــام جهانی هم حــواس مخاطبان را به 
خود جلــب کرده بــود. به هرحال نفس فیلم ســازی 
هفت خان رســتمی است که بســیار طاقت فرساست 
اما زمانی که فیلم ســاخته شد و برای نمایش عمومی 
آماده می شــود، آنجا هفتصدخان رســتم اســت! من 
با ۷۷ ســال سن و بعد از ســال ها کار در سینما به این 
شــرایط عادت کرده ام، ایــن ماجراها را هــم پیش از 
انقــلاب و هم بعد از آن تجربه کردم. سال هاســت که 
ملوک الطوایفــی فرهنگی در کشــور داریــم که گاهی 
اعجاب برانگیز اســت. گاهی برای فیلمی که در تهران 
بابت آن جایزه گرفته اید، می توان در شهر دیگری بابت 
ساخت همان فیلم مجازات شوید! به نظرم این فاجعه 

فرهنگی است. 
 زمانی که برای نخســتین بار«دلم می خواد» در  �

جشنواره جهانی فجر دیده شد، بسیاری از ایده این 
فیلــم و نقد اجتماعی که به شــکل متفاوتی مطرح 
شد، استقبال کردند. هرچند دلایل توقیف فیلم هم 
کمی عجیب وغریب بود بااین حال به نظر می رســد 
جدا از ماجرای بلاتکلیفی در این ســال ها، نمایش 
بازدهی  این فیلم در زمان مناســبش می توانست 

مالی بهتری داشته باشد. 
بله. آن هفتصدخانی که اشاره کردم، شامل یک سری 
مسائلی است که اصلا ربطی به فیلم ندارد، اما در این 
کشــور پیش می آید. مثلا یکی از دلایل به تعویق افتادن 
فیلم این بود که من سه سال پیش تصمیم گرفته بودم 
در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر شرکت 
کنم. اما اشــخاصی که در تولید فیلم شریک بودند، در 
زمانی که من برای معالجه ایران نبودم تصمیم گرفتند 
با اعتراض فیلم را در بخش مســابقه شــرکت دهند، 
هیــچ جای جهان این حق را از کارگردان نمی گیرند که 
تصمیم بگیرد فیلمش در چه بخشــی باشــد. تصمیم 
مــن هم برای شــرکت در بخش خارج از مســابقه به 
این دلیل بود که معتقدم ســینما به خــون جوان نیاز 
دارد. بــه من جایزه بدهند یا نه، در زندگی من تأثیرگذار 
نیســت. بنابراین در مقطعی تصمیــم گرفتم در ایران 
در مسابقه ای شــرکت نکنم و یکی از دلایل اصلی این 
بــود که در زمان آقای احمدی نژاد وقتی خانه ســینما 
را تعطیــل کردند، من هرچه جایزه دریافت کرده بودم، 
پس دادم و رســید دریافت کــردم. بنابراین از نظر من 
لوس بازی اســت که جوایزت را پــس بدهی و بعد باز 
در مســابقه شــرکت کنی و جایزه بگیری و روز دیگری 
که عصبانی شــدی آن را هم پــس بدهی. منطق من 
این بود که نباید در مســابقه شــرکت کنم، به خصوص 
که آن قدر جوان های بااســتعداد در سینمای ما وجود 
دارند که واقعا اعجاب برانگیز هستند. سرنوشت زندگی 
و کار من مشخص است. من تنها نیاز دارم فیلمم دیده 
شود و مکالمه ای با مردم داشته باشم. به همین جهت 
ماجرای حضور «دلم می خواد» در جشــنواره از زمانی 
شروع شد که من در بیمارستان در تورنتو بستری بودم و 
آقای دکتر ایوبی با من تماس گرفتند که سرمایه گذاران 
فیلــم اعتراض کردند که فیلم باید در بخش مســابقه 
حضور داشته باشــد. در نتیجه فیلم را در غیاب من از 
جشــنواره بیرون کشــیدند و به این ترتیب فیلم به مرور 
گرفتاری هــای مضاعف پیــدا کرد. بعد تر به دوســتان 
ســرمایه گذار گفتم که اگــر آن زمان حرف من را گوش 
کرده بودید، دســت کم بچه ای متولد شــده بود و شما 
باید دنبال شناسنامه اش (پروانه نمایش) می رفتید، اما 
با بیرون کشیدن فیلم از جشنواره و دخالت کردن امکان 

سقط شدن بچه هست، چراکه اصلا متولد نشده.
در ســینما هم به این شکل است که گروه جدیدی 
می آیــد و اعمــال نظر ها متفــاوت می شــود؛ همین 
می شــود که یکی می گویــد (قرش بــده) را دربیاور. 
یکــی نظر دیگری مطرح می کند. درســت مثل زمانی 
که به دنبال پروانه ســاخت فیلم بودیــم، از ابتدا نام 
فیلم «دلم می خواد برقصم» بود، اما مسئولان پروانه 
ســاخت معتقد بودند فیلمی کــه در عنوانش از واژه 
رقص اســتفاده شده باشــد، نمی تواند پروانه ساخت 
دریافــت کند! آن زمــان دکتر ایوبی (رئیس ســازمان 
سینمایی وقت) پیشــنهاد کرد رقص را از عنوان فیلم 
حذف کنیم. من هم پاســخ دادم که فقط با کلمه دلم 
می خواد تعابیر متفاوت دیگری به ذهن می رسد و این 
اصلا خوب نیســت اما ایشان اعتقاد داشت بعد به آن 
فکــر می کنیم. فارغ از تمامــی ماجراهایی که بر فیلم 
گذشته است، خوشحالم که دیده شد. اساسا فیلم های 
من حســنی دارد کــه فیلم های روز نیســتند و درباره 
موضوعی صحبت می شــود و اگر هنوز کسی حقوق 
«خانــه ای روی آب» را دارد و هــر دو مــاه ۵۰۰  هزار 
نســخه چاپ می کند و مثل نقل ونبات فروش می رود، 
دلیلــش این اســت که مــردم هنوز هــم پیگیر فیلم 
هستند و دوســت دارند که فیلم را داشته باشند. حالا 
مجموعه ای بدون اجازه من منتشــر شده و چهار تا از 
فیلم های من را به عنوان یک مجموعه بیرون داده اند 
که مورد رضایت من نیســت اما وقت جنگیدن ندارم. 
کارهای زیادی برای انجام دادن دارم؛ همان طور که در 
تمام مدتی که «دلم می خواد» مشــکل اکران داشت، 
فیلم دیگری ســاختم که اگر امسال به فیلم «حکایت 
دریا» پروانه نمایش بدهند، برای نخســتین بار دو فیلم 
من در یک  ســال نمایش داده شــده اســت. با اینکه 
برخی دوســت دارند من اصلا کار نکنــم. اما من این 
کار را بلدم، یاد گرفته ام چطور با مردم مکالمه  داشته 
باشــم. اینکه منتقد فرانســوی، آلمانی یا انگلیسی از 
فیلم من تعریف کند، اســباب خوشــحالی من نیست، 
چــون نقد آنها برای من مثل خامه روی کیک اســت، 
بــرای من کیک، ملت ایران هســتند. بــا اینکه امکان 
زندگــی در خارج از ایــران را دارم جایی نمی روم. من 
متعلق به اینجا هســتم به علاوه هر چیزی که دارم از 
کشورم دارم و تابه حال هیچ آمریکایی در زندگانی من 

سرمایه گذاری نکرده است. 
 بد نیست به ماجرای رقص در فیلم اشاره کنیم،  �

در فیلم بــه ماجرایي پرداختید که پیــش از این با 
این وسعت درباره اش صحبت نشده بود، به گمان 
برخی شاید باید به رقص در این فیلم به  نوعی دیگر 
نگاه می شــد، مثلا تمثیلی از سلوک یا رقص عرفانی 
یا رقصی که در آن اندیشه باشد. شما از ابتدا به این 

موضوع چطور فکر کردید؟ 
این نطفه در طرحی اســت که نوشــتم. پیش از 
این درباره اش صحبت کردم که روزی حین رانندگی 
یک آهنگ ریتمیک از رادیو پخش شــد، در آن لحظه 
به خصوص فکر کردم که اگر بتوان در خیابان آزادانه 
رقصید، مردم چه عکس العملی خواهند داشــت؟ 
همان چیزی که فکر کردم تبدیل به نطفه فیلم شد، 
همان زمان هــم فکر کردم قطعــا برخی می گویند 
طرف دیوانه اســت. چراکه به طــرز عجیب وغریبی 
فضا ضدشادمانی است، حتی زمانی که پرسپولیس 
و استقلال با هم بازی می کنند، ترجیح داده می شود 
مساوی کنند که شــادی بیش از حد تیم ها مشکلی 

ایجاد نکند.
در یادداشــتی که در مورد فیلم نوشــته شــده بود 

هم درباره رقص مولانا صحبت شــده بود و اینکه این 
داستان قدیمی است که در شادی به اصطلاح حرکات 
موزون انجام می شــود، بدون اینکه قصد فریب کسی 
را داشــته باشــیم. رقص در فیلم هم سمبل شادمانی 
و آزادگی اســت و اینکه همه با هم می رقصیم. رقص 
در فیلــم من هم یک شــادی درونی اســت. نه برای 
اغواکردن آدم هایی اســت که رقص بلد نیســتند و نه 
برای برهــم زدن امنیت اســت. بــرای هیچ چیزی جز 

شادمانی نیست. 
 «دلــم می خواد» در شــرایطی اکران شــد که  �

طبعا برخــی فیلم های کمدی و ســرگرم کننده هم 
رقیبی برایش محسوب می شــدند، درحالی که این 
فیلم درعین حال که حــرف مهمی را مطرح می کند 
مخاطبش را هم ســرگرم می کند. اصلا نگاه شما به  

گونه کمدی در سینمای ایران چیست؟ 
به نظر مــن هیچ دلیلی ندارد کــه کمدی فقط به 
مســائل مســتهجن بپردازد برای اینکــه مخاطبش را 
راضی نگاه دارد. من به  گونه کمدی به شــکل رایجی 
که در ســینمای ایران وجود دارد، نــگاه نمی کنم. فکر 

می کنم این به یک زیربنای بسیار جدی نیاز دارد. 
 اما به نظر ســینمای کمدی در سال های اخیر  �

جای خودش را بیش ازپیش بین مخاطب ایرانی 
باز کرده و گاهی فیلم سازانی که به سینما به شکل 
متفاوت تری نگاه می کنند، از یک رقابت ناسالم در 

اکران صحبت می کنند. 
به نظر من سینما سرانجامش همیشه روشن است، 
بــا وجود تمام ایــن ماجراها من در آمریــکا هم فیلم 
پخش کردم و برای شــرکتی کار کــردم که  هزارو۸۰۰ 
تا ســینما داشــت. ولی مســلم اســت که فیلم های 
خودمــان را در این تعداد ســینما پخــش نمی کردیم 
برای اینکــه فیلم های دیگــر از کمپانی های دیگر هم 
باید نمایش داده می شــدند. منتها آن قدر بازار بزرگی 
اســت که فرصت برای تمامی فیلم ها ایجاد می شود. 
چــون نصفی از بازار جهان را آمریکا و کانادا تشــکیل 
می دهند و فیلم های خاص تر هم تماشاچی خودشان 
را دارند. اگر در شهر نیویورک نقد بد برای فیلم «رمبو» 
بگیرید اثری در تعداد تماشــاچیان فیلم ندارد چراکه 
در پنج  هزار ســالن ســینما نمایش داده می شود. ولی 
فیلمی که در ۱۲ ســینما نمایش دارد، نقد بر فروشش 
اثرگذار اســت. چون آنهایی که نقد می خوانند فیلم را 
انتخاب می کنند. متأسفانه در ایران رقابت برابر نیست. 
همان طور که برای من در این مقطع زمانی این رقابت 
منصفانه نیست. مدتی قبل به مسئول یکی از سینماها 
گفتــم من از رقابــت واهمه ندارم اما شــما می گویید 
بگذار یک دســت تو را از پشت ببندیم و با کسی که هر 
دو دستش آزاد اســت وارد رینگ شو. با همه اینها به 
نظرم هنوز هم برنده ام که در این شرایط مخاطب فیلم 

را می بیند و از آن استقبال می شود.
من از ســینما بیرون نمی روم. اگر قصد چنین کاری 
را داشتم، همان ۱۰ ســالی که فیلم نامه می دادم و رد 
می شــد از ســینما خداحافظی می کردم که یازدهمین 
فیلم من «بوی کافور عطر یاس» مجوز ساخت گرفت. 
بنابراین نمی توان مــن را از میدان به در برد، مگر اینکه 
دستور رسمی مبنی بر کارنکردن من صادر شود. همان 
چهار ســال دوم حضور آقای احمدی نژاد کار نکردم و 
فیلم نســاختم، اما در همان زمان کتاب ترجمه کردم 
و نوشــتم و نمایش نامه ای را کامل کردم. من عاطل و 
باطــل روزگارم را نمی گذرانم. برای اینکه به جمله ای 
که در «بوی کافور عطر یاس» هســت اعتقاد دارم که 

هراس من از مرگ نیست، از بیهوده زیستن است. 

 مدتی قبل کمپینی تشکیل شد و هم زمانی اکران  �
فیلم و حرکت حمایــت از رقص توجه زیادی را به 
فیلم جلب کرد. تا چه حــد هم زمانی این دو برای 

شما خوشایند بود؟ 
یک نفر جایی در دنیای مجازی نوشــته بود اگر این 
اتفــاق را فرمان آرا هماهنگ کرده، خفن ترین سیســتم 
تبلیغاتی اســت. در حقیقت من دستی نداشتم، برای 

من هم این هم زمانی جالب بود. 
 قطعا رضا کیانیــان یکی از بازیگران موردعلاقه  �

شماســت و ادامه همکاری شــما به وضوح سلیقه 
مشــترکتان را نشــان می دهد. از ابتدا رضا کیانیان 
گزینه اصلی شــما بــرای نقش اصلــی فیلم «دلم 

می خواد» بود؟ 
بله. همان طور که اشــاره کردیــد، با رضا همکاری 
زیادی داشــتم. در «بوی کافور عطر یاس» هنرپیشه ای 
که به مــن التماس کرد که در فیلم بــازی کند به این 
دلیل که پیــش از این تجربه های خوبــی در بازیگری 
نداشت، نزدیک فیلم برداری با کار دیگری قرارداد بست 
و رفــت. در همان زمان رضا کیانیــان به من زنگ زد و 
احوال پرسی کرد و گفت شنیده است که فیلم به زودی 
تمام می شود. من هم پاسخ دادم فقط نقش تو مانده 
اســت و گفتم که فردا برای کار آماده شود. بعد از آن 
رفاقتی بین ما برقرار شــد. رضا هنرپیشــه ای است که 
همیشه با توشه ای برای نقش سر کار حاضر می شود. 
در گریم صاحب ســلیقه اســت، ارتباط های کاری در 
سینما پیچیده اســت و انتخاب گسترده نداریم. زمانی 
که می نویســم، هنرپیشــه های موردنظــرم را انتخاب 
می کنم و بر اساس حضور آنها می نویسم. نقش اصلی 
«دلم می خواد» را هم برای رضا نوشتم. علاوه بر اینکه 
رضا حتی در نوشــتن فیلم نامه با امید ســهرابی بسیار 
همراه بود و ایده های خوبی مطرح می کرد و به اعتقاد 
من یکی از بهتریــن کارهایش را در این فیلم ارائه داد، 
چراکــه در تمام طول فیلم از ایــن آدم بدتان نمی آید. 
اگر در ســاخت فیلم و ســکانس های ابتدایی مقداری 
لوندی کردیم و نور پردازی ها به گونه ای است که انگار 
در زندان اســت، کارهایی است که من دوست دارم در 
فیلم ســازی انجام بدهم، چون نمی خواستم موقعیت 

این آدم را زود لو بدهم. 
 البتــه به نظــرم انتخاب محمدرضــا گلزار و  �

مهناز افشــار و نوع بازی آنها هم بسیار هماهنگ 
و متفاوت بود. 

بله، هــر دوی آنها بازی های خوبی ارائه دادند. به 
نظرم ربــط پیدا می کند به نگاهی که به هنرپیشــه ها 
برای ساخت یک فیلم می شود. اینکه آیا قصد استفاده 
ابــزاری داری یا مناســب نقش انتخاب می شــوند؟ 
خاطــرم هســت روز اول فیلم بــرداری محمدرضــا 
گفــت عموجان چه نصیحتی بــرای من در این نقش 
داری؟ پاســخ من این بود که بزرگ ترین راز هنرپیشگی 
گوش دادن درســت اســت. اینکه دیالوگ های طرف 
مقابلــت را درســت گوش کنی. باید به من حســی را 
انتقال بدهی. فکر کن الان با پدرت صحبت می کنی و 
کلک این در گوش دادن است. باید شنونده درجه یکی 
باشــی، بنابراین واکنش های تو باید از درونت باشــد. 
به هرحال دوســتان این نــکات را می دانند، اما در اکثر 

فیلم ها این نکات را از آنها نمی خواهند. 
 جایــی از شــما خوانــدم که بازی شــما در  �

فیلم هایتــان توصیه آقای کیارســتمی بوده و به 
تازگی متوجه شــدم در فیلم کارگردان جوانی هم 
ایفای نقش کرده اید. بازیگری برای شــما مهم تر 

شده است؟ 
من و عباس کیارســتمی دوســتان نزدیکی بودیم. 
عباس همیشــه به من می گفــت در فیلم های خودت 
بــازی کن، بــرای اینکــه دیالوگ هایی که می نویســی 
خودت درســت تر ادا می کنی، اما من امتناع می کردم، 
چراکه هم زمان بازی و کارگردانی کار ســختی اســت. 
آخرین بــاری کــه در خانــه اش دیدار داشــتیم، از من 
پرســید چه کار می کنی؟ از فیلم جدیدم گفتم و اینکه 
قصد دارم نقشــی بازی کنم. گفت: «من همیشه بهت 
میگــم، اگر گوش کرده بودی تــا الان برای خودت یک 
برند شــده بودی». وقتی از او پرسیدم که مشغول چه 
کاری اســت؟ آن قدر ضعیف شده بود که یک استکان 
کوچــک چای را به زحمت بلنــد می کرد. با همه اینها 
از کارهایش برایم گفت. گفت «با کلود مونه با فاصله 
صد سال در یک روز به دنیا آمدیم» و یک سری کار روی 
نقاشــی های مونه انجام داده بود. به دستیارش گفت 
چراغ ها را تنظیم کند که آنها را ببینم و دیدم در بســتر 
بیماری هم کارهای بی نظیری انجام داده است. عباس 
جزء هنرمندان چندوجهی بود؛ اگر من برگ را می دیدم، 
عباس ریشــه را می دید. به همین جهت من حرفش را 
گوش کردم. نمی دانم در چند فیلم بازی خواهم کرد. 
قطعــا در فیلم بعدی ام بازی نمی کنم، چون داســتان 
یک دختر و پســر جوان اســت، ولی به عنوان کسی که 
به او اعتقاد داشــتم در تأیید صحبتش زمانی که «بوی 
کافور عطر یاس» در فســتیوال نیویورک نشان داده شد 
که از نظر من مهم ترین جشــنواره اســت، یک خانمی 
بلند شــد و گفت منتقد نیویورک تایمز گفته شما وودی 
آلن ایران هستید. نظر شما در این مورد چیست؟ گفتم: 
«وودی آلن فیلم ساز مهمی است، فقط یک ایراد وجود 
دارد، اینکه من خوش قیافه تر از او هستم». مردم دست  
زدند و برایشــان جالب بود. ولی این هم یک جور تأیید 
حرف هــای عباس بــود. وقتی سن وســالم را می بینم 
متوجه می شوم که نمی خواهم درباره پیرمردها فیلم 
بســازم. می خواهم در مورد جوان ها فیلم بسازم و کار 
کنم. نهایتا حرفش را گــوش می کنم و زمانی که لازم 
باشــد بازی خواهــم کرد. همان طور کــه در «حکایت 
دریا» بازی کردم که درواقع موضوع فیلم تراژدی پایان 

یک رنسانس فرهنگی است. 

گفت وگو با بهمن فرمان آرا
از میدان به درنمی روم
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 بهناز شیربانى

ایمان حبیبى شاد
متخصص موسیقى الکترونیک

گشایش نمایش «سیندرلا» 
به دست بیماران ام اس

گروه هنر: امروز، اول مرداد، ســاعت۱۹:۳۰ نمایش  �
«ســیندرلا» به نویســندگی هادی حوری و کارگردانی 
سعید داخ به دست انجمن حمایت از بیماران ام اس 
افتتاح خواهد شــد. بنا بر این گزارش، در این مراســم 
کتایــون ریاحی و پرنــد زاهدی نیز حضــور خواهند 
داشــت. نمایش «ســیندرلا» از یکم تا ۳۱ مرداد، هر 
شب ساعت ۱۹:۳۰ در مجموعه نمایشی دیوار چهارم 
روی صحنــه خواهد رفــت. نگین ابراهیمی، ســاناز 
اقتصادراد، عاطفه جلالی، درســا حکیم الهی، شــیوا 
خادمیان، پردیس رفیعی، امیر رئیسیان، مریم سعیدی، 
نوش آفرین طوسی، ندا فرج پور، مهسا قریشی، مهسا 
کاهه، آوا منصوری و علیرضا میرزامحمدعلی در این 
نمایش بــه ایفای نقش می پردازنــد. از دیگر عوامل 
این اثر می توان به میثم احمدی (موســیقی)، فرشته 
حدادپور (طراح لباس) و سپیده سپهری (مدیر اجرا) 
اشــاره کرد.  علاقه مندان برای تهیــه بلیت می توانند 
به نشــانی: میدان فلســطین، خیابان طالقانی غربی، 
بین خیابان سرپرســت و فریمان، پلاک ۵۴۴ یا سامانه 

فروش tik8 مراجعه کنند. 
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